
 غريبه ها  آشنا: فصل دوم 
 
  نميدونين ؟ يعني چي نميدونين ؟ مگه اون با شما نبوده ؟ -
 

 بعدش . يعني يه خورده با ما جر و بحث کرد ...  ولي با ما ...ولي . چرا : رون 
 . زد بيرون و تا حالا هم برنگشته 

 
 بگم اينم. غيبش زده .  رو گشتيم ولي پيداش نکرديم  قطار تمام : هرميون 

 . قبل از سوار شدن رفته بود شنل نامرئيش رو بياره 
 

. نه حتي زير شنلش . اون تو  هيچ کدوم از واگن ها نيست ..... نه : مود  
 . من هيچي نميبينم 

 
. وا  به حالتون اگه بلايي سر هر  اومده باشه ..... يعني چه : مالي ويزلي 

 تي هستيم ؟؟ شما مثل اينکه حاليتون نيست ما تو  چه وضعي
 

نميتوانستند به آنها . آنها سرشان را پايين انداخته بودند و قادر به پاسخ نبودند 
 جيني . بگويند که درواقع اين هر  و جيني بوده اندکه دعوايشان شده است 

تا اين که . فقط با بغضي سنگين نظاره گر ايستاده بود و هيچ چيز  نميگفت 
 : مالي رو به گفت 

 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com


 هر  به تو نگفت که کجا ميره ؟؟؟ .... يني عزيزم ج: مالي 
 

با اين حرف بغض او شکست و گريه کنان  خودش  را  در آغوش مادرش 
 اما قطعا . ظاهرا آن ها از موضوع دوستيش با هر  مطلع بودند . پرت کرد 

 خبرها در هاگوارتز خيلي زود پخش . دانستند تمام جادوگران انگلستان مي
 . ي هم در خانواده ها ميشد و از طرف

 
 ...... چي شده ؟؟ نگران نباش پيداش ميشه ..... جيني عزيزم ..... اوه : مالي 

 
. من باهاش دعوا کردم .... تقصير من بود مامان .. ت ... همش ... هم : جيني 
 ... بعدشم زد بيرووووون .... بعدش ..... حت شد ااونم نار... اونم 

 
. رون و هرميون با نگراني به او نگاه ميکردند . د جيني با هق هق حرف ميز

 :   به گوش رسيد مين زمان صدا  هر  از جايي نامعلومدر ه
 

اين من . اينا هيچ کدوم تقصير  ندارن .... از همه معذرت ميخوام : هر  
 . بودم که بدون اطلاع از پيششون رفتم 

 
همه . الا به پايين پريد و هر  در حالي که رو  سقف قطار ايستاده بود ، از ب

اما خانم ويزلي طبق معمول هميشه به سرعت . با تعجب به او نگاه ميکردند 
 . خود را به او رساند و او را محکم در آغوش گرفت 
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 . تو همه   ما رو نگران کرد  . عزيزم .... اوه هر  : مالي 
 

 . معذرت ميخوام ...... گفتم که خانم ويزلي : هر  
 

تو بالا  سقف چيکار ميکرد  ؟؟؟ ببينم شما گفتين دقيقا ..... هر  : لوپين 
 کي از پيش شما رفت ؟؟؟ 

 
 . تقريبا يه ساعت بعد از حرکت قطار : هرميون 

 
 شنيد  جرج ؟  . تو همش رو رو  سقف قطار بود  هر  ؟خدا  من : فرد 

 
پشت ؟؟ تو دست ما رو هم از تو ديگه کي هستي هر  . آره داداشي : جرج 
 . مون نرسيد که همچين کار  بکنيم  هيچ وقت به ذهن.بستي 

 
هر  زده رو  دست . به ذهن هيچکدوم ازغارتگران هم نرسيده بود : لوپين 

 ...همه   ما 
 

اين تمام چيزيه شما ميتونين بگين ؟؟ هر  عزيزم حالت .... واقعا که : مالي 
 خوبه ؟؟؟ سرما نخورد  ؟؟؟ 

 
سفر . چطور  پسر .. ..هر  ... تو که خفه اش کرد  ..... مالي : آرتور 

 خوبي داشتي ؟؟؟
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هر  در حالي که از چنگ خانم ويزلي رها شده بود و با فرد و جرج دست 
 ميداد و همين طور لوپين و سپس وقتي که از آغوش او بيرون آمد در مقابل 

 : ويزلي قرار گرفت و در حالي که با او دست ميداد گفت آرتور 
 

هيچ وقت فکر ....... در نوع خودش جالب بود . متشکرم آقا  ويزلي  : هر 
نميکردم  شب  و ستاره هاش  در حاليکه  زير  نور  ماه  رو   يه  واگن قطار 

 . خوابيد  اين قدر قشنگ و زيبا باشه 
 

پاتر بهتره وسايلت رو . اين احوالپرسي ها  شاعرانه رو تموم کنين : مود  
 . برسونيم خونتون بيار  تا تو رو 

 
وسايلش را از . هر  سر  برا  او تکان داد و به سمت رون و هرميون رفت 

 . متاسفم بچه ها : مقابل آنها برداشت و فقط توانست يک دو کلمه بگويد 
 . سپس به سمت مود  برگشت و به طرف او رفت 

 
ي من و ريموس تو رو تا خونه   اقوام مشنگت همراه. خيلي خوب : مود  

 . اگرم لازم شد باهاشون يه گپ دوستانه ميزنيم . ميکنيم 
 

امسال همه . اما فکر نکنم اون گپ کوچولو لازم بشه . اشکالي نداره : هر  
 . چيز فرق ميکنه 

 
 مود  . سپس آن سه نفر با همه خداحافظي کردند و از ايستگاه خارج شدند 
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لاقات کرده بود  بر سرش آن کلاهي  را که  سال  پيش که  با  دورسلي ها م
سپس لوپين يک تاکسي گرفت  و . گذاشته  بود  را  رو   سرش  گذاشت 

هر  وسايلش را در صندوق عقب ماشين گذاشت و بعد هر سه سوار ماشين 
 وقتي .  خاطر حضور راننده صحبت زياد  نکردند  به در طول مسير . شدند 

 به  و ل از جيبش خارج کرد که به پريوت درايو رسيدند ، لوپين مقدار  پو
 اما .  شده بود راننده هم حسابي متعجب. حساب کند هر  داد تا او با راننده 

 هر  بقيه   پولها را به لوپين . پس ازگرفتن پولش راهش را گرفت و رفت 
 : پس داد و سپس رو به او گفت 

 
 . از همراهيتون خوشحال شدم . مود  ... متشکرم لوپين : هر  

 
 مطمئني لازم نيست بمونيم هر  ؟؟ مشکلي پيش نمياد ؟؟؟ : ين لوپ
 

 . تا همين جاش هم به من لطف کردين . هيچ مشکلي پيش نمياد  .ابدا: هر  
 

 . خداحافظ . ما ديگه ميريم .... هر جور راحتي پاتر : مود  
 

اگه مشکلي برات پيش اومد حتما با . فراموش نکن . خداحافظ هر  : لوپين 
 .  به ما خبر بده جغدت

 
هر  سر  به نشانه   موافقت تکان داد و با دو جادوگر مسن دست داد و 
 رفتن آن ها را تماشا کرد وقتي سرانجام دو جادوگر سر پيچ خيابان ناپديد 
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آنها را . هر  وسايلش را برداشت و در خانه   شماره   چهار رفت . شدند 
ها  سنگيني که مطمئنا به  قدملحظاتي بعد صدا  . زمين گذاشت و در زد 

ورنون و يا دادلي دورسلي تعلق داشت شنيده شد و تنها وقتي که در باز شد 
 . هر  متوجه شد که عمو ورنونش آن شخص بوده است 

 
 حالتون چطوره ؟ . سلام عمو ورنون : هر  

 
نمود به هر  خيره  ورنون در حالي که با صورت قرمزش که حيرت زده مي

 : ت شده بود گف
 

اينجا چيکار ميکني ؟؟؟ نکنه اخراج .... توئي ؟؟؟ اين وقت سال : ورنون 
 شد  ؟ 

 
 .......... فقط . نه عمو ورنون : هر  

 
برو گورت رو گم کن و دو ماهه . برام مهم نيست . برام مهم نيست : ورنون 

 فقط برا  يک ماه اونم تا زمان تولدت تو  اينبود من قرار ... ديگه برگرد 
 . نه بيشتر . خونه راهت بدم 

 
. و سپس در را بست و هر  صدا  قدمهايش را شنيد که از در دور ميشد 

 .بنابراين چوبدستيش را بيرون آورد . هر  انتظار همچين چيز  را داشت 
 صندوقش  را  با . در حالي که اطراف را مي پائيد آن را به طرف در گرفت 
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 .يز با يک انگشت از دست راستش دست چپش گرفت و قفس هدويگ را ن
 در باز شد و هر  وارد شد . سپس در همان حال ورد آلاهومورا را اجراکرد 

و بدون به توجه به صورت وحشت زده   ورنون که گويي صدا  باز شدن 
 وقتي که وارد شد در را پشت سرش بست و . در را شنيده بود وارد خانه شد 

ورنون که هنوز با حيرت به .     بالا کرد شروع به قدم زدن  به  طرف طبقه
 هر  از آن . او از جادو استفاده کرده بود .هر  نگاه ميکرد ، به خودش آمد

 . چوبدستيش استفاده کرده بود 
 

 تو از اون چيز لعنتي استفاده استفاده کرد  ؟؟؟... تو از اون . ..ت : ورنون 
 . رت رو گم کن بيرون تو  خونه   من ؟؟ زود باش گو.. کرد  ؟؟ اونم 

 
از صدا  فرياد او دادلي و پتونيا نيز خود را به آنجا رساندند و با ديدن هر  

دادلي که از هر زماني که هر  ديده . جا فرياد  از سر تعجب زدند  در آن
 . بود چاق تر به نظر ميرسيد مثل هميشه پشت مادرش پنهان شد 

 
 . ....داد .... سلام خاله پتونيا : هر  

 
 . گفتم زود گورت رو از اين خونه گم کن بيرون : ورنون 

 
فکر مي کنم شما  قولي رو که . به خودتون مسلط باشين عمو ورنون : هر  

 شما به دامبلدور قول داديد که اجازه بديد من فقط . داديد فراموش کرديد 
 يادتون نمياد ؟ . برا  آخرين بار يه سال ديگه هم به اينجا برگردم 
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اون پيرمرد خل و چل و  احمق . من هيچ قولي به هيچ کس ندادم : ورنون 
 . برا  خودش بريد و دوخت و بعدش شر خودش و تو رو کم کرد و رفت 

 
وسايلش . توهيني که ورنون به دامبلدورکرد، هر  را به شدت عصباني کرد 

  ......چوبدستيش را مستقيم به سمت ورنون گرفت را رها کرد و در عوض 
 .هدويگ جيغ کشيد و به تند  پر و بال زد  .ين افتادندصندوق و قفس به زم

هر  نيز آرام . آنها که اين حرکت هر  را ديدند به سرعت به عقب رفتند 
 .هنوز چوبدستيش سينه   ورنون را هدف گرفته بود .به جلو قدم برميداشت

 
 . دک عوضي هرگزجلو  من به آلبوس دامبلدور بي احترامي نکن مر: هر  

 . وگرنه کار  ميکنم که از زنده بودنت پشيمون بشي 
 

. تو حق ندار  ازش استفاده کني ... ميفهمي ... تو اجازه ندار  : ورنون 
 . ميگرن و ميبرنت به اون زندان احمقانتون 

 
  دوست دار  بهت ثابت کنم ؟. ميکنم  اما من اين طور فکر نجداً ؟؟: هر  

 .... .......ايمپديمنتا 
 

 عقب پرتاب را به ا سرعتي زياد به ورنون خورد و او طلسم زرد رنگ هر  ب
 . ورنون به ديوار خورد و قاب عکس بزرگي که به ديوار بود را شکست.کرد

او حالا رو  .پتونيا و دادلي هر دو با هم جيغ زدند و به سمت ورنون دويدند 
 . زمين افتاده بود و ناله ميکرد 
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تره اميدوار باشين که مامورها  ما بيان و من رو بازداشت کنن حالا به: هر  
به هر حال چه . اما برات متاسفم چون همچين اتفاقي نميفته . و به زندان ببرن 

بهتره کار   به کار . تو خوشت بياد ، چه نياد من تا روز تولدم اينجا ميمونم 
 م سرم به کار خودم اون وقت من. من نداشته باشين و سر راه من قرار نگيرين 

 . خواهد بود 
 

در را بست . سپس به سرعت برگشت وسايلش را برداشت و به اتاقش رفت 
 هر چند . و با طلسمي آن را قفل کرد و طلسم سکوت را رو  آن قرار داد 

 . شک داشت با کار  که کرده بود آنها تا يک ماه ديگر سراغش هم بيايند 
 تا چندين .  را رو  تختش پرت کرد شوسايلش را کنار  گذاشت و خود

 از طرفي خودش را سرزنش . دقيقه فقط به کار  که کرده بود فکر ميکرد 
اطر توهين به دامبلدور خودش را در مورد کار  کرد و از طرفي هم به خمي

سرانجام  بلند شدن  صدا  شکمش باعث . کرده بود مقصر نميدانست که 
از ديشب چيز  نخورده ه به يادآوردکه تاز. د که از افکارش خارج شود ش

 . اگر آن کار را نمي کرد لااقل گرسنه نمي ماند  حالا مي فهميد که. است 
 جا به هاگزميد آپارات کند که يادش آمد احتمالا آپارات  خواست از همان

 چون معمولا .  بار مرده بود   هزاران حال به در آنجا  ممکن  نيست  و الا  تا 
 از طرفي نميخواست  . برا  ورود به مکاني از در وارد نميشدندمرگخواران 

 با خودش انديشيد ا  کاش .  شود  در چشم  چشم   دورسلي ها با مدتي  تا 
تصميم گرفت امتحاني بکند اما بعد از چند دقيقه . ميتوانست آپارات کند 

  در اين. حدسش درست بود آنجا غير قابل آپارات بود . تلاش موفق نشد 
 . افکار بود که فوکس در مقابلش ظاهر شد 
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اومد  رفيق ؟؟؟ ببينم تو راهي بلد نسيتي که بشه از اينجا رفت به : هر  
 . هاگزميد ؟؟ نميدوني چقدر گشنمه 

 
فوکس پرواز اما در مقابل . ها را با لبخند  رو به فوکس گفته بود  هر  اين

 هر  احساس خاصي پيدا کرد  و  بر  رو   شانه اش نشست و لحظه ا  بعد
با حيرت به اطراف نگاه ميکرد . در چشم به هم زدني در هاگزميد بود . کرد 

نميدانست که  ققنوس ها مي توانند در جايي که آپارات . و سپس به فوکس 
واقعا که . نا ممکن است ، آپارات کنند و يا حتي کسي  را  نيز  با خود ببرند 

عجيب تر  آن  بود  که  هر   هيچ . ود فوکس يک نعمت بزرگ برا  او ب
درست مانند باز و بسته کردن پلک ها و ظاهر شدن . احساس بد  نداشت 

 . بود هم در واقع همين طور . در جا  ديگر بود 
 

ازت ... فوکس تو بينظير  ....  پسر   بود باحالي چيز  عجب .... وا  : هر  
 گزهد ؟؟؟؟ اما حالا چرا ها....... خيلي متشکرم رفيق 

 
 : هر  هم شانه ا  بالا انداخت و گفت . فوکس آواز کوتاهي سرود 

 
 . اما به هر حال مثل اينکه چاره ا  نيست . من که نفهميدم چي گفتي : هر  

ما نميخوايم کسي به اين زود  متوجه . فقط تو بايد خودتو قايم کني رفيق 
 . تو بشه 

 
 اما يک . ه سمت هاگزهد به راه افتاد هر  هم ب. فوکس بلافاصله ناپديد شد 
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 بنابراين دست. ديده شدن در هاگزهد زياد عاقلانه نبود . نکته را به ياد آورد 
به جيبش برد ، چوبش را بيرون آورد و با يک تکان  به آن  يک نقاب برا  

هنوز اول صبح .  شد آن را به صورتش زد و وارد هاگزهد. خود ظاهر کرد 
اما قطعا صبحانه را از دست داده . بود و تا وقت ناهار زمان زياد  مانده بود 

هاگزهد  بر . شايد شانس مي آورد و چيز  گيرش مي آمد تا بخورد . بود 
يعني  بيش از حد خلوت بود و هر  دليلش را . خلاف هميشه خلوت بود 

قط پسر  جوان تقريبا به سن و کسي نيز پشت پيشخوان نبود ف. نميدانست 
 . تا  به حال او را نديده بود . سال خودش داشت رو  ميزها را پاک ميکرد 

حتي همين چند روز پيش هم که سر  به  اين جا  زده  بود  باز  هم  يادش 
 . از صاحب کافه هم خبر  نبود . نمي آمد که او را در هاگزهد ديده باشد 

 به جز آن . نداخت و رفت و رو  يک ميز نشست به هر حال شانه ا  بالا ا
 با نشستن رو  ميز آن پسر . پسر و خودش کسي ديگر  در هاگزهد نبود 

 . متوجه او شد و به طرف او آمد 
 
  چيکار ميتونم براتون بکنم قربان ؟؟؟ -
 

 . لطفا يه صبحونه   درست و حسابي برام بيارين : هر  
 
 کدومشون رو ميل دارين .تخم مرغ ، کره و عسل شير ، پنير ، .  حتما قربان -

 براتون بيارم قربان ؟؟؟ 
 
 . پنير و کره وعسل رو ترجيح ميدم .... فرقي نميکنه : ر  ه
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 ت ؟؟؟ عرض ديگه ا  نيس.  همين الان ميارم خدمتتون -
 

 ببخشيد ميتونم اسمتون رو بپرسم ؟؟؟ .... ام : هر  
 
 .  اسم من برايان هست آقا -
 

هيچ وقت هاگزهد رو به اين . من واقعا تعجب ميکنم .... ببين برايان  : هر 
 ببينم تو تازه اينجا مشغول به کار شد  ؟؟؟ . خلوتي نديدم 

 
 ........... حق با شماست آقا  : برايان 

 
 . هر  پاتر ...... پاتر : هر  

 
ن حتي در ضم. کسي در آنجا نبود . چون نياز  نبود . و نقابش را برداشت 

 فوکس رو  . اگر خطر  هم تهديدش ميکرد ميتوانست به راحتي در برود 
 . شانه اش بود و ميتوانست در چشم به هم زدني او را فرار  دهد 

 
ميتونم . خوشحالم که شما رو ميبينم آقا  پاتر . خدا  بزرگ ... اوه : برايان 

 هر  صداتون کنم ؟؟؟؟ 
 

 . راحت باش . البته : هر  
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راستش رو بخوا  اوضاع کمي فرق . داشتم  مي گفتم . خب هر  : ان براي
 اما در مورد خودم همون طور که تو گفتي . خودت که بهتر ميدوني . کرده 

 ميدوني در اصل صاحب اينجا پدربزرگ . من تازه اينجا شروع به کار کردم 
 رو به خاطر اون فقط اينجا . نه اون کسي که قبلا اينجا رو اداره ميکرد . منه 

 ما شونزده ساله که . ما تازه ديشب اينجا رسيديم . پدربزرگم اداره مي کرد 
 حالا هم بيشتر افراد  که معمولا مشتر  اينجا بودن زياد . انگلستان نبوديم 

آخه همه ميدونن پدربزرگم  خيلي  به آلبوس . اين اطراف پيداشون نميشه 
 ميدونن که پدربزرگم با ولدمورت حالا هم همشون . دامبلدور نزديک بود 

 ضمنا به . برا  همين ديگه افراد زياد  اين اطراف پيداشون نميشه . دشمنه 
 .... خاطر اينکه چند روز پيش اعلام کرديم اينجا موقتا تعطيله کسي نيومده 

 من در رو موقتا باز کردم چون . تو هم شانس آورد  که الان اينجا نشستي 
 .م که بايد انجام بديم يه سر  کار داشتي

 
تو يکي از معدود افراد  هستي که بدون هيچ .... جالبه . که اين طور : هر  
جمع  دوني اگه چند بار تو  يه مي. اسم ولدمورت رو به زبون مياره  ترسي

مردمي . مسخره اس . وت باز ميکنن اين اسم رو بگي همه حساب ويژه ا  ر
 وقت اميدوارن که از شرش راحت  اونکه حتي از اسم اون عوضي ميترسن 

 . به هر حال خوشحال شدم که با تو آشنا شدم برايان  .بشن 
 

 ميدونم که فرد . خيلي چيزا در موردت شنيدم . منم همين طور هر  : برايان 
پدربزرگم به . البته برداشت بد نکن . محبوب آلبوس دامبلدور بزرگ بود  

 در . آدمي بوده  اون چه جورگفته تا بدونمرام   بدامبلدور  از اندازه   کافي 
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 حتي تا دو سالگي هم که انگلستان بودم ، . ضمن من چند بار  هم ديدمش 
 چقدر حرف . پدربزرگم بهم گفت که دامبلدور من رو خيلي دوست داشته 

 . من رو ببخش هر  .  صبحونه   تو رو برات بيارم برم. زدم 
 

فرد . از اين پسر خوشش آمده بود .  او داد هر  تنها لبخند  در جواب به
موها  طلايي چشماني آبي که . جالب و شجاعي به نظر ميرسيد و منطقي 

 . چهره ا  زيبا با قد و قامتي برازنده . هر  را به ياد دامبلدور مي انداخت 
 چيز  در او هر  . دخترکُش .... درکل به قول بچه ها  اين دور و زمانه 

 چند دقيقه   بعد برايان با يک سيني صبحانه .  کرده  بود را  جذب  خود
 . نزد او آمد و آنها را جلو  هر  گذاشت 

 
 . هم حرف بزنيم  کار  ندار  ميتونيم بشينيم و با اگه .متشکرم برايان  :هر 

 
 . ولي ميترسم مزاحم غذا خوردنت بشم . البته : برايان 

 
 . ا بشين لطف. من راحتم . ابدا . نه نه : هر  

 
هر  در حاليکه اولين . برايان رو  صندلي ديگر  روبرو  هر  نشست 

 : لقمه اش را آماده ميکرد گفت 
 

ميدوني که من چيز . چرا بيشتر از خودت برام نميگي . خب برايان : هر  
 . همه داستان زندگي من رو ميدونن . زياد  برا  تعريف کردن ندارم 
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منم مثل تو همه   خانوادم رو از دست ........ خب . ه چراکه ن. البته : برايان 
 کمي سخت گيره اما خيلي هم . دادم و فقط همين يه پدر بزرگ برام مونده 

کار ولدمورت . دو سالم که بود تمام خونواده ام رو از دست دادم . مهربونه 
  يکيشون رو چند روز. ... تنها دو پدربزرگم برام موند. ود و مرگخوارهاش ب

وقتي که  پدربزرگم  خبر  مرگ  آلبوس دامبلدور رو . پيش از دست دادم 
گفت کار  نا تمومي مونده که . شنيد ، گفت که بايد به انگلستان برگرديم 

 .... بين خودمون بمونه ... ميدوني . بايد انجامش بده تا با خيال راحت بميره 
 ازش . نامه نوشته بود دامبلدور چند روز قبل  از  مرگش  برا  پدر بزرگم 

 هاگوارتز سر حالا هم رفته. خيلي دير شد ....... ولي . خواسته بود برگرده 
جا رو مرتب من صبح زود اونجا بودم اما پدربزرگ موند و اين. مقبره اش 

 . منم نخواستم مزاحمش باشم . فکر کنم ميخواست تنها باشه . کرد 
 

 نگفتي فاميليت چيه ؟ راستي . بابت پدربزرگت متاسفم : هر  
 

 لااقل  نه  تا  وقتي که . بهت بگم اين يکي رو نميتونم الان . متاسفم : برايان 
  . اجازه نداده پدربزرگم 

 
 بايد چه اجازه ا  به تو بدم ؟؟؟  چي رو برايان ؟؟؟ من -
 

. جلو  درب ورود  ايستاده بود پيرمرد  در . ف صدا چرخيد هر  به طر
 . هيبتش  هر   را  به ياد  دامبلدور مي انداخت .  حتي خميده بلند قامت و نه

 هر   مي توانست . بدون عينک . چشماني  آبي  رنگ . ريش و مو  سفيد 
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 قسم بخورد اگر مرد کمي تغيير صورت ميداد ،  هر  دامبلدور را در مقابل 
 خيره پيرمردبه لقمه ا  را که بلند کرده بود زمين گذاشت و . ...خود ميديد 

حتي راه رفتنش نيز هر  را به . شد که آرام و با قدرت به سمت او مي آمد 
 دامبلدور  با  نسبتي   او نداشت که شک  هر  .  مي انداخت  دامبلدور ياد 

 . وقتي که پيرمرد به نزديکي آنها رسيد هر  به احترام او بلند شد . دارد 
 

ز اينکه تم که نميتونم قبل اداشتم به هر  ميگف. هيچي پدربزرگ : برايان 
  و  شما  مورد  در داشتيم .  ، فاميلم رو بهش بگم شما به من اجازه ندادين

 اينکه ازتون خواسته بود که به انگلستان . آلبوس دامبلدور حرف ميزديم 
 . برگردين 

 
. فکر نميکردم به اين زود  ببينمت مرد جوان . هر  پاتر ..... هر  : پيرمرد 

  و با هر  دست داد اما همين که خواست دستش را رو  شانه   جلو رفت
 . دستش به چيز  نامرئي برخورد کرد . هر  قرار دهد 

 
يه ققنوس و اگه دقيق تر بخوام بگم ..... يه موجود نامرئي .... اوه : پيرمرد 

 . فوکس ................ 
 

 سپس پريد و  .  شانه   هر  ظاهر شد رو  بر  با اين حرف پيرمرد فوکس 
هر  کمي .  به آرامي به صورت او نوک زد  و  مرد نشسترو  شانه   پير

 . از اين حرکت فوکس متعجب شد 
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 هنوز من رو فراموش . پس هنوز من رو يادته . دوست من .... خوبه : پيرمرد 
  .... ....نکرد  فوکس 

 
 شما فوکس رو ميشناسين ؟؟؟ : هر  

 
. سال ها باهاش دوست بودم . خيلي خوب ميشناسمش . البته هر  : پيرمرد 

اون من رو به عنوان دوست و همراه . البته نه به اون معنا که تو فکر ميکني 
 اما حالا تو همراهشي. خودش انتخاب نکرد ولي به من خيلي کمک کرده 

  درست نميگم ؟ ..... هر  
 

 ا ؟؟؟ ميتونم بپرسم شما کي هستين آق. بله آقا ... بب : هر  
 

 ..... ابرفورث : پيرمرد 
 

 ابرفورث ؟؟؟ شما ابرفورث دامبلدورين ؟ بردار پروفسور دامبلدور ؟؟ : هر  
 

  يادش   چيز  همه حالا .  کند  تمام را حرفش  ابرفورث   نداد  اجازه هر  
 او ابرفورث  را  زماني که  مود  عکس اعضا  قديمي محفل را . مي آمد 

 . اما مرد  که در مقابلش بود خيلي پيرتر بود .  ، ديده بود به او نشان ميداد
 

 ميبينم که من رو ميشناسي ؟؟؟ . درسته هر  : ابرفورث 
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يعني مود  شما رو به من .... من عکس شما رو . البته آقا  دامبلدور : هر  
 پروفسور دامبلدور هم يه . تو  عکس اعضا  قديمي محفل نشون داده بود 

 . د شما بهم گفته بود بار در مور
 

 . پس لازم نيست معرفيش کنم . با برايانم که آشنا شد  . خوبه : ابرفورث 
 

برايان که اخم هر  را . اخم ها  هر  در هم رفت و به برايان نگاه کرد 
 : ديد گفت 

 
چون . ولي من نبايد چيز  ميگفتم ..... من واقعا متاسفم . ببين هر  : برايان 

 . مطمئنم وقتي پدر بزرگ بهت توضيح بده خودت ميفهمي  . اجازه نداشتم
 . اما به هر حال معذرت ميخوام 

 
تا حالا کسي اين رو بهت ... ولي تو خيلي بد توضيح ميد  برايان . نه : هر  

 گفته بود ؟؟؟ 
 

 اما  اونم  حق . باور کن من دقيقا همين جمله رو بهش گفته بودم : ابرفورث 
 م فکرش رو هم نمي کرد تو  اولين روز حضورش تو  حدس ميزن. داره 

... به هر حال هر  اون تقصير  نداره . انگلستان درست با تو برخورد کنه 
 .من ازش اين رو خواسته بودم 

 
 اما با ديدن لبخند هر  او نيز  . بود  شده سرخ  خجالت  از  برايان  صورت 
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 . لبخند کمرنگي رو  صورتش نشست 
 

متعجبم . به هر حال از  يه  پسر هجده  ساله  توقعي  زياد   نميره : ابرفورث 
 . چطور ميخواد از يه دختر تقاضا  دوستي و يا ازدواج بکنه 

 
 کاش موقع درس دادن هم  ...شما خيلي بد جنس هستين . پدربزرگ : برايان 

 . همين جور مهربون بودين 
 

 ..فرق داره برايان دامبلدور آموزش و درس دادن با بقيه   مسائل : ابرفورث 
 

ميدوني . بارها اين مسئله رو بهم گوشزد کردين ... بله پدربزرگ : برايان 
خود پدر بزرگ بهم درس . هر  من تو  هيچ مدرسه ا  درس نخوندم 

اما اين سالي . طبق همون روشي که تو  هاگوارتز تدريس ميکنن . داده 
 ه عقيده   بزرگ هفدهمين چون ب. که گذشت هيچ درسي در کار نبود 

 زمانيکه بايد . سال زندگي هر جادوگر مهم ترين دوره   زندگي هست 
 من . استعداد ها و قدرتها  جادويي رو شکوفا کرد و به اونها مسلط شد 

 بايد امسال سال هفتم . تمام سال گذشته رو رو  اين موضوع کار کردم 
 . رو تو  هاگوارتز بگذرونم 

 
من که فکر نميکنم هاگوارتز رو . اگه هاگوارتز  در کار باشه البته : هر  

 . سال آينده باز بکنن 
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تحت هيچ شرايطي تعطيل هاگوارتز هرگز . همچين اتفاقي نميفته : ابرفورث 
 حتي اگه همچين اتفاقي بخواد رخ بده تو مانع . بهتون قول ميدم من . نميشه 

 . اين کار ميشي 
 

 چه ربطي به من داره ؟؟ من ؟؟؟ اما اين : هر  
 

وقت . اما الان وقتش نيست . فهمي  زمانش که برسه خودت مي: ابرفورث 
 دار  که در مورد خيلي چيزها با هم صحبت بکنيم هر  ؟؟؟ 

 
 .  تنها چيزيه که من دارم در حال حاضر وقت.  آقا  دامبلدور البته: هر  

 
 . عطيلي رو هم بنداز بيرون برايان در رو ببند و نشان ت. عاليه : ابرفورث 

 
 ميرين داخل ساختمون ؟؟ . چشم پدر بزرگ : برايان 

 
مقدار  شربت عسلي هم با . دلم ميخواد زود ببينمت برايان . البته : ابرفورث 

 . ت بيار دخو
 

 . سر سه سوت برميگردم . اطاعت ميشه پدر بزرگ : برايان 
 

خوان به قسمتي در پشت پيشپيرمرد  لبخند  به او زد و سپس همراه هر  
 هر   منظور  برايان  از  ساختمان  را  . کافهدر  واقع  قسمت  انتها  . رفت 
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 اما هرگز ساختماني در آن . هر  چند بار  به هاگزهد آمده بود . نميفهميد 
 تنها اتاق کوچکي که فرد  که قبلا اينجا را اداره ميکرد در آن . نديده بود 
 ......... ين با تعجب فراوان به دنبال ابرفورث حرکت کرد بنابرا. ميخوابيد 
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